
سنجش تأثیر در ایران 
فراتر از شکست های قبلی

بحث دربــاره روش آموزش و انتقال دانش 
همیشــه اهمیت داشــته و اهمیــت آن امروز 
بیشتر شــده اســت. بحث اصلی این است که 
تکنیک های مناسب برای آموزش و انتقال دانش 
کدام است. به نظر می رسد تجربه ای که مولوی، 
شاعر، عارف و اندیشمند بنام ایرانی، در این زمینه 
از سر گذرانده است، جالب و درخورتوجه باشد. 
روش مولــوی در انتقال دانش قبل از آشــنایی 
با شــمس با بعد از آشــنایی با ایشان متفاوت 
می شــود. قبل از ایــن آشــنایی، روش تدریس 
مولوی به  اصطلاح امروز خشــک، غیرمنعطف 
و معطوف به ســخنرانی است. مولوی هرچند 
از نظر علم و اســتادی بالاتر از شــمس بود اما 
چنان کــه خودش هم معترف اســت، شــور و 
نشــاط و انرژی فراوان را از هم نشینی با شمس 
آموخت. او از شمس آموخت که جدیت بیش 
از حد در تدریس و انتقال معارف کارساز نیست 
و دانش را با بهره گیری از شور و شوق و احساس 
بهتر می توان منتقل کرد. مولوی شــور و انگیزه 
فراوانــش را پس از آشــنایی با شــمس چنین 
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دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
گفت که سرمست نه ای، رو که از این دست 
نه ای/ رفتم و سرمســت شــدم وز طرب آکنده 

شدم
کسی که از دیدن کلاس، مدرسه و دانشگاه 
سرمست نمی شود و عاشق آموزش و انتقال آن 
نیســت یا با زور بی حوصلگی مشــغول این کار 
اســت، به قول مولوی از این دست نیست. باید 
برود و هر وقت عاشــق آموزش و تدریس بود، 
برگردد. موقع تدریس و آموزش باید سرمســت 
بود و از طرب آکنده، یعنی پر شــور و شــوق به 

کلاس رفت.
از  شــمس  از  متأثــر  مولــوی 
تکنیک های متعددی برای آموزش 

بهره می برد... 

برجام هم به سر آمد و فرجام بدی به دنبال 
آورد. در این بدفرجامی همه دســت اندرکاران 
بازیگــری کردند و نقــش آفریدنــد. برجام نه 
یک شبه خلق شــد و نه زادروز او ۱۰ سال پیش 
در چنین موقعی بــود. اگر نگوییم برجام روزی 
چشم به جهان گشود که برنامه هسته ای ایران 
کلید زده شد، عمری کوتاه تر از بیست وچند سال 
هم نمی توان برای آن قائل شــد. آغاز این عمر 
همان زمانی اســت که برنامه مزبور فاش شد و 
البرادعی در مقام مدیــر کل آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی وقت راهی تهران شــد تا آنچه را 
به او گزارش شــده بود، خود مشاهده و گزارش 
کند. در بازه زمانی نزدیــک به این یک ربع قرن 
پنج دولت مختلف با گرایشــات گوناگون بر سر 
کار آمــده و هر کدام به فراخور حال در رقم زدن 
برجام و پســابرجام نقش آفریده اند. بدون آنکه 
بخواهیــم وارد بحــث ارزش گذاری شــویم و 
حاکمیت و دولتی را مقصر یا مبرا بدانیم، واضح 
است که در این وادی عنصر مسئولیت مشترک 
متوجه همگان است و پاسخ گویی، ضرورت تام 
دارد. مطالبه پاســخ گویی باید ناظر به چرایی و 
چیســتی مواردی که در زیر بــه بعضی از آنها 

اشاره شده است، باشد:
- فلسفه وجودی برنامه هسته ای و چرایی 

افشای آن
- شکست مذاکرات سعدآباد

- احاله پرونده هســته ای ایران از شــورای 
حکام آژانس به شورای امنیت

- سهل انگاری در مواجهه با قطع نامه های 
آن شورا علیه کشورمان و کاغذپاره انگاشتن آنها
- خالی بودن خزانه در زمان شروع مذاکرات 

ایران با پنج به علاوه یک
برگشــت  بــه  ناظــر  بنــدی  گنجانــدن   -
قطع نامه های علیه ایــران در چارچوب برنامه 

راهبــردی جامــع اقدام مشــترک 
(موسوم به مکانیسم ماشه)

از  آمریکا  بی نصیب گذاشــتن   -
مزایای اقتصادی برجام
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بــرگزیـــده�هــامجلس در برابر خروج از NPT و تغییر دکترین هسته ای تدبیر کردطرح تندروها برگشت خورد

گذشته را نمی توان تغییر  داد، اما  آینده  را می توان ساخت

شرایط دشوار کشور  و  مصالح ملی

ادامـه در 
صفحه

۷

 در ماه جولای ســال ۱۹۷۱ میلادی و در یکی از روزهای گرم پکن دو مرد از 
دو اردوگاه متخاصم، یکی از مغرب زمین مغرور و دیگری از متن شــرق گرایی 
کمونیســتی با اراده ای مصمم دســت یکدیگر را فشردند و پایان جنگ سرد و 
دشــمنی دیرینه فی مابین را به جهان اعلام کردند. چوئِن لای، نخســت وزیر 
عمل گرا و معمار سیاست خارجی چین با متقاعدساختن مائو، رهبر کاریزماتیک 
خود و در فضایی غبارگرفته از تخاصم و ناامیدی با هنری کیسینجر، تئوریسین 
اول سیاســت خارجــی آمریکا، دیدار کــرد و با گفت وگو و مذاکــره دنیا را در 
مســیر جدیدی قرار داد. چین به جامعه جهانی بازگشــت و پنجره ای گشوده 
شــد. پیشرفت و تحول شگرفی آغاز شــد و نیک بختی، ملت بزرگ چین را در 
آغوش گرفت و تجربه ای موفق و ماندگار را فراروی کشــورهای دیگر قرار داد 
که چگونه می توان با وجود ســال ها درگیری، اختلاف و دشــمنی با ابتکار و 
خلاقیت و در کمال خردمندی و عقلانیت و با کمترین هزینه مســیر ناکارآمد 
گذشته را تغییر داد و به عادی سازی روابط و ساختن آینده دست یافت. همین 
تجربه در پایان بخشــی به جنگ طولانی و مرگ بار ویتنام و آمریکا با نشســت 
دوجانبــه آنها در ســال ۱۹۷۳ در پاریس مؤثر افتــاد و دیپلمات های مبتکر و 
خلاق ویتنامی جلوه ای دیگر از مقاومت درخشان خود را به نمایش گذاشتند 
و دریچــه ای برای تبدیل تخاصم بــه تعامل را باز کردنــد. چنین تجربه های 
متعدد و مشابه دیگری نیز در جهان رخ داده که همگی پندآموز است و برای 
برون رفت از مســیرهای مسدود راهگشاست. ایران امروز هم اگرچه خاطرات 
تلخی از اختلافات و درگیری با آمریکا و خسارت های سنگین آن را در حافظه 
تاریخی خود دارد اما زیان های واردشــده به کشور ما هیچ گاه قابل مقایسه با 

میزان هزینه های تحمیل شــده به کشــورهایی نظیر ویتنام نیست. بنابراین در 
شــرایطی که مسئولان عالی رتبه کشور پدیده نه جنگ و نه صلح را به درستی 
به مصلحت ایران نمی دانند و از آثار زیان بار توقف کامل موتور اقتصاد کشــور 
مطلع هســتند و طبیعتــا رویکرد جنگ هم گزینه منطقی و عقلانی نیســت، 
گام نهادن در مسیر صلح و تعامل با دنیا با روشی که بتواند هم ایران را از خطر 
جنــگ دور کند و هم حفره خطرناک نه جنــگ و نه صلح را پر کند، ضرورتی 
انکارناپذیر اســت که تحقق آن متوجه مسئولان اصلی تصمیم گیر و تأثیرگذار 
در سیاســت خارجی است. این جمله طلایی چوئِن لای (که از بزرگان دیگری 
هم نقل شــده) «گذشــته را نمی توان تغییر داد اما آینده را می توان ساخت» 
باید این گونه تفسیر کرد و نتیجه گرفت که امکان تغییر گذشته وجود ندارد اما 
برای ساختن آینده باید و می توان در سیاست ها، روش ها و برنامه های گذشته 
که به مســیرهای بن بست منتهی شده، تجدیدنظر اساســی کرد و با ایده ها و 
سیاســت های نوین و خلاقانه که از جمله وظایف بنیادین مسئولان و رهبران 
کشور است، ایران را به سوی تعامل، صلح و سازش شرافتمندانه رهنمون کرد. 

دیپلماســی خلاق و هوشمندانه، مذاکره و گفت وگو، صلح و سازش، تعامل و 
ترک تخاصم همگی از دیگر جلوه های واقعی مقاومت است. همان گونه که 
در تاریخ اسلام شاهدیم و بارها از عالمان دینی شنیده ایم که سکوت حضرت 
امیر، صلح امام حســن، قیام امام حسین و پذیرش ولایت عهدی امام رضا و... 
همگی متناسب با شرایط زمان و مکان برای مصلحت دین خدا و امت صورت 
گرفته و نمایش راستین یک حقیقت بوده است. امروز هم ایران عزیز ما نیازمند 
عزم و اراده مصمم مســئولان و متولیان امور است که برای حفظ استقلال و 
تمامیت ارضی و امنیت ملی و همبستگی میهنی با انجام اصلاحات ساختاری 
در کشــور و تجدیدنظر در سیاســت خارجی که میدان تدبیر اســت، صلاح و 
فلاح ملک و ملت را رقم زنند؛ بنابراین در چنین شــرایطی باید با اولویت بندی 
خواسته ها و نیازهای اصلی کشور و توازن آن با توانایی های ملی تصمیم گیری 
کرد. بدیهی اســت نمی توان به صورت هم زمان بــه تمامی نیازهای خود در 
شــرایط دشوار و پیچیده روبه رو دســت یافت، بنابراین علاوه بر تجدیدنظر در 
سیاست ها باید دست به انتخاب زد و با انتخاب گزینه های مهم  تر و حیاتی تر، 
مسیر کشور را با عبور از دره پرخطر کنونی که با اسنپ بک و بازگشت تحریم ها 
دشوارتر شده هموار کرد.  دیپلماسی باید در اوج دشمنی روزنه ای برای صلح 
جســت وجو کند و در میانه تاریکی و تخاصم طرحی نو دراندازد و کشور را از 
بن بست خارج کند، سخن را با این جمله کیسینجر به پایان می برم که به یکی 
از دانشــجویان ایرانی خود گفت که «ایران برای نجات خود باید یک موضوع 
مهــم و یک آرمان خودش را در منطقه خاورمیانــه ignore کند»؛ این راه حل 

است، لطفا به آن فکر کنیم.

همان گونه که پیش بینی شــده بود، پس از رد قطع نامه پیشــنهادی چین و روسیه در شورای 
امنیت ســازمان ملل، ایران با شرایط پیچیده و تازه ای از مناسبات بین المللی و منطقه ای مواجه 
شده است. شرایط جدید پیامدهای داخلی پیش بینی شده و پیش بینی ناشده ای هم در عرصه های 
سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در پی خواهد داشــت. اثرات و پیامدهای این 
وضعیت پیچیده و دشــوار زمانی بیشتر معنادار می شــود که توجه شود امروزه کشور با مسائل 
مزمن و ساختاری قابل توجهی روبه روست. استمرار چند دهه ای تورم دورقمی یکی از مهم ترین 
چالش هایی اســت که ابعاد اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی در پی داشته است. چالش های 

دیگری همچون بی ثباتی نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری نســل جوان، مشکلات زیست محیطی، بحران آب، 
آلودگی هوا و مشکلات بخش مسکن به ویژه برای جوان ترها از جمله مسائل حوزه اقتصادی است که خود پیامد های 
اجتماعی و فرهنگی دیگری داشته و دارد. اکنون که کشور وارد دوره  جدیدی از فعال شدن تحریم های پیشین شورای 
امنیت سازمان ملل شده است، برای مواجهه با شرایط جدید باید تمام ارکان اداره کشور گذر خردمندانه و کم هزینه از 
شرایط موجود را به عنوان مهم ترین وظیفه نظام حکمرانی سرلوحه فعالیت ها و اقدامات خود قرار دهند. ابتدایی ترین 
اقدام در این حوزه اســتفاده از ظرفیت های کارشناسی و علمی کشور برای پیش بینی سناریوهای پیش روی کشور در 
حوزه داخلی، منطقه ای و بین المللی اســت. به سخن دیگر ابتدا باید روشن کرد چه سناریوهایی در شرایط کنونی در 
عرصه های داخلی و بین المللی قابل پیش بینی است. چرا ممکن است که کشور با چنین سناریوهای محتملی مواجه 
شود؟ ابعاد هر یک از سناریوهای محتمل چیست؟ و در صورت وقوع هر سناریو باید منتظر چه عواقب و پیامدهایی 
بود؟ همچنین باید مدلی جامع طراحی کرد که برای اینکه ســناریوهای بدبینانه محقق نشــود، هر بخشــی از نظام 
حکمرانی باید چه کند و البته چه نکند. اگر نظام اداره کشور تنها به یک بخش یا بخش هایی از مسائل پیش روی کشور 
متمرکز شود و وقت، انرژی، توان و ظرفیت های کشور را صرف تنها یک یا چند حوزه محدود کند، ممکن است کشور با 

مشکلات پیچیده تری روبه رو شود. از جمله اینکه اگر تنها توجه اصلی دولت متوجه دیپلماسی 
و ارتباطات دیپلماتیک برای حل معضلات روی داده شــود و مســائل پیچیــده داخلی به اندازه 
وزن و اهمیت آن مورد توجه قرار نگیرد، ممکن اســت پیامدهای شگفت انگیز چنین بی توجهی 
غیرمسئولانه ای همه را غافلگیر کند. یا اینکه در مسائل داخلی فقط به وجوه محدودی از مسائل 
توجه شــود و به صورت باری به هر جهت به حل وفصل مسائل کشور پرداخته شود تا بلکه در 
عرصه سیاست خارجی راهی گشوده شود نیز ممکن است خود به پیامدهای خطیری منجر شود. 
برای مواجهه با شرایط دشوار و پیچیده کنونی نمی توان تنها به شعار و وعده و تکرار روش های 

آزمون شده بسنده کرد. سرنوشت کشور و مصالح ملی ایجاب می کند که مسئولانه برای آینده ایران عزیز اندیشید.
۱- مهم ترین بخش هر نوع طراحی سیاستی توسط نظام حکمرانی در مواجهه با شرایط پیچیده و حساس امروز، 

قرارگرفتن رضایت اکثریت شهروندان با لحاظ کردن منافع ملی در کانون توجهات حکمرانی است.
۲- مدیریــت اختلافــات سیاســی داخلی و تلاش بــرای ایجاد فضای مثبت و امیدبخشــی از رقابت سیاســی و 
محدودکردن افراطی هایی که بر طبل رودررویی کشور و حتی جنگ طلبی می کوبند. آیا شنیدن چند صدای مختلف از 
بخش رسمی کشور به نفع مصالح کشور است؟ شنیدن صدای متفاوت در موضع اپوزیسیونی برای کشور قوت است 

اما شنیدن صداهای مختلف از نظام حکمرانی برای کشور سم مهلک است.
۳- مدیریت متمرکز و واحد عرصه دیپلماســی کشــور و مقیدکردن همه ارکان اداره کشــور و همه مسئولان 

لشکری و کشــوری و منبرها و تریبون ها که به جز مواضع رسمی کشور، موضع گیری مخالف یا مغایر 
با سیاســت های رسمی کشــور حتی در مناطق دوردست گرفته نشــود. ارائه طرح های ابتکاری تازه 
و افزایش تماس دیپلماتیک با دیگر کشــورهای مؤثر جهان از اســکاندیناوی تا شــرق دور و آفریقا و 

کشورهای عربی و همسایگان. 
ادامـه در 
صفحه

۷

ایــن روزها در کوچــه و خیابان، هر کســی که 
می بینید و می شناسید تا محفل های دوستانه، 
همه جا یک پرســش مطرح می شــود: آیا به 
ایــران حمله می کننــد؟ بعضی هــم حمله 
را مفــروض گرفته و می پرســند کــی حمله 
می شــود؟ بر پایه دلایل زیادی باورم این است 
که آمریــکا و اروپا تحت تأثیــر حاکمیت لابی 
صهیونیســتی در هر صورت دنبال فعال کردن 
مکانیســم ماشه و تشــدید فشــار علیه ایران 
بودند. حتی جمهوری اسلامی در تمام دوران 
حیاتش برای اولین بار در ماه های گذشته انواع 
انعطاف هــا را به خرج داده امــا آنها (چه به 
دلیــل بی اعتمادی به سیســتم در ایران و چه 
به دلایل دیگر) بــا بهانه هایی این فرصت ها را 
رد کردند و خواســته های زیاده طلبانه جدیدی 

مطرح کردند.
تــا اینجای کار عجیب و غیرمنتظره نبود. آنچه 
عجیب است، نحوه مواجهه مسئولان در برابر 
چنین ســناریوی از پیش  نوشته شــده ای است 
کــه گام  به  گام اجرا شــده و با حمله نظامی و 
بمبــاران و مذاکره فریب کارانه و جنگ روانی و 
تبلیغاتی پشــتیبانی شده است. در مقابل آنها، 
تنها کارتی که برای نجات ایران در دست داریم، 
فقط مردم و پشــتیبانی ملی است. من نگران 
حمله نظامی آمریکا و اســرائیل نیستم. در این 
جنگ تبلیغاتی که به راه انداخته اند، می گویند 
آسمان ایران در اختیار آمریکا و اسرائیل است. 
این تبلیغــات نیاز روانی داخلــی و منطقه ای 
اسرائیل برای اعاده جایگاه قبل از جنگ است، 
زیرا از جنگ شــش روزه اعراب و اســرائیل که 
ارتش های عربی را شکســت داده بود، تاکنون 
کل اعراب ماســت ها را کیسه کرده بودند و در 
جنگ ۱۲روزه این هیمنه فروریخت و ثابت شد 
اســرائیل را می توان کوبید. جنگ ۱۲روزه نشان 

داد متقابلا آســمان اســرائیل هم 
در اختیــار ایران اســت و هر روز و 
هر ســاعتی که اراده کند، می تواند 

موشک باران کند.

یـادداشـت

آیا باز هم به ایران 
حمله نظامی می شود؟

۸

یک قاب تجربه

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     هشدار درباره ضعف های مدیریت و مراقبت در مراکز ترک اعتیاد شهرداری تهران      «شرق» از قمار دیپلماتیک اروپا برای بازگشت قطع نامه ها علیه ایران  گزارش می دهد

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۲ بخوانید

گزارش «شرق» از جزئیات صدور کیفرخواست علیه 
مدیر منابع طبیعی مازندران و مدیر مجموعه گردشگری «الیمالات»  

عقب نشینی وزارت بهداشت از راه اندازی سامانه 
کنترل پلتفرم های توزیع دارو

فرار رو به جلو و گریز مزمن از پاسخ گویی درباره 
قطع نامه ها و کرسنت 

روسیه با تحریکات تدریجی 
در پی آزمودن اراده ناتو و شکستن انسجام آن است

تا فاکتورهای تقلبی از آیفون پرومکس 

بازی پنهان کرملین

جلیلی تن به مناظره 
خواهد داد؟!

الگوریتم جایگزین 
سامانه دولتی

۸

۲

۷

۵

۱۲

نگاه

یادداشتی از  بابک زمانی

آموزش غیرانتفاعی 
دفاع یا مقابله؟

نشست اقتضائات و ظرفیت های سنجش تأثیر 
سیاست ها  و طرح های دولتی در وزارت تعاون برگزار شد

انید 
بخو

ه ۴ 
صفح

ا در 
ش     ر

ـزار
ن  گ

ای

حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

جلیل  سازگارنژاد

احسان هوشمند

غلامرضا  نظربلند 
عمادالدین باقیتحلیلگر

تنگی نفستنگی نفسِِ    
رودخانه های شرقیرودخانه های شرقی
احداث سدهای متعدد روی رودخانه های مشترک ایران و افغانستان

 و ایجاد مسیرهای انحرافی آب   از سوی طالبان، تنش آبی شرق کشور را تشدید کرد

ادامـه در 
صفحه

۷
ادامـه در 
صفحه

۸


